
پرسش ۴۵۷: آیا اسلام عشق را حرام کرده است؟ 

السؤال/٤٥٧: السلام علیكم سیدي ومولاي وصي ورسول الإمام المھدي. 
عـفواً لھـذا الـسؤال لـكني أود الإجـابـة عـنھ؛ لأنـھ ولـّد صـراع فـي داخـلي، ھـل الـدیـن 
الإسـلامـي حـرم الـحب بـین الـمرأة والـرجـل إذا كـانـت نـیة زواج وارتـباط رسـمي، ھـل 
یـجوز لـلمرأة أم أنـھ محـرم؟ إنـي أعـتذر لھـذا الـسؤال وأتـرجـاكـم أریـد السـید أحـمد 

الحسن یجاوب على سؤالي. 
المرسلة: الطالبة الجامعیة- العراق 

سؤال/۴۵۷: سلام علیکم  آقا و مولایم وصی و رسول امام مهدی(ع). 
از پـرسیدن این سـؤال مـعذرت می خـواهـم، ولی دوسـت دارم بـه آن پـاسـخ دهید، چـون 
در درون مـن درگیری بـه وجـود آورده  سـت، آیا دین اسـلام عـشق بین زن و مـرد را حـرام 
نـموده اسـت الـبته اگـر نیت ازدواج و ارتـباط رسمی  بـاشـد، آیا این کار بـرای خـانـم جـایز اسـت 
یا حـرام؟ از این سـؤال مـعذرت خـواهی می کنم و می خـواهـم سید احـمد الـحسن بـه  این 

سؤالم پاسخ دهد. 
فرستنده: دختر دانشجوی در دانشگاه -  عراق 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد n رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً. 

جواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
و الحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الأئـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً. 



الله سـبحانـھ وتـعالـى شـرع قـانـونـاً لـلعلاقـة الـعاطـفیة والجنسـیة بـین الـمرأة 
والـرجـل بـاعـتبارھـما ذكـراً وأنـثى، وھـو عـقد الـزواج الـذي یشـترط فـیھ 
الـشاھـدان عـلى الـعقد أو الإشـھار بـعد الـعقد إن لـم یـكن ھـناك شـاھـدان .. وھـذا 

لیضمن حقوق المرأة وثمرة الاتصال بین الأنثى والذكر البشریین ... 
خـداونـد سـبحان و مـتعال قـانـونی بـرای ارتـباط عـاطفی و جنسی بین زن و مـرد بـه اعـتبار 
این که مـذکر و مـؤنـث هسـتند قـرار داده و آن هـمان عـقد ازدواج  که شـرط آن قـرار دادن 
دو نـفر شـاهـد بـر عـقد یا اگـر دو شـاهـد نـبود، بـعد از عـقد آن را علنی کنند... و این مسـئله 

حقوق زن و نتیجه اتصال بین زن و مرد بشری را ضمانت می کند... 

ویـعلم الله إنـي سـأحـاول الـنصح لـك ولـكل فـتاة مـؤمـنة لـعلكم تـضعون 
أقدامكم على سبیل صحیح یضمن لكم حیاة طیبة وكریمة. 

خـداونـد می دانـد که سعی مـن طـلب نصیحت بـرای شـما و هـر دخـتر مـومنی اسـت، تـا 
قَــدم هــایتان را در راه صحیحی بــگذارید، که تضمین کننده زنــدگی پــاک و زیبایی بــرای 

شماست. 

إن مـا تـسمینھ أنـت حـب فـھو فـي الـحقیقة لا یـتعدى مـسألـة الإعـجاب 
بــالــشكل أو المظھــر أو بــعض الــتصرفــات والــكلمات الــتي مــعظمھا غــیر 

حقیقیة ومتكلفة وبعیدة عن واقع الشخصیة الحقیقیة للمرأة أو الرجل 
هـمانـا آن چـه شـما آن را عـشق می نـامید در حقیقت چیزی نیست جـزء پـسندیدن شکل 
یا ظـاهـر فـرد یا بعضی از رفـتارهـا و کلماتی که بیشترشـان غیر واقعی بـوده و از شخصیت 

حقیقی زن یا مرد به دور است 

 ولـتعلمي أنـھ مجـرد إعـجاب بـمظاھـر بـعضھا غـیر حـقیقي، انـظري إلـى 
الـواقـع الـخارجـي، فـلا أریـد أن أقـول أكـثر مـما یـقولـھ الـواقـع الـخارجـي، ومـما 



قـالـتھ الأبـحاث والـدراسـات الاسـتقرائـیة لـلواقـع الـخارجـي، الـتي تـبین ومـن 
خـلال اسـتقراء الـواقـع الـخارجـي أن مـا یـسمى بـالـحب أو عـلاقـة الـحب بـین 
الـمرأة والـرجـل تنتھـي بـعد الـزواج بـفترة لیسـت بـطویـلة أو بـعد الـمعاشـرة 
الـزوجـیة كـما فـي الـغرب الـیوم، وربـما فـي أحـسن الأحـوال لا تـتعدى سـنوات 

قلیلة 
و بِـدان که آن هـا فـقط پـسندیدن چیزهـای ظـاهـری  اسـت که بعضی از آن هـا واقعی 
نیستند، بــه واقعیت عملی نــظر کن، نمی خــواهــم بیشتر از آن چیزی که واقعیت عملی 
می گــوید، بــگویم، و هــر آن چــه که مــباحــثات و دروس اســتقرایی بــرای واقعیت عینی 
گـفته انـد، که از خـلال بـررسی واقعیت عملی آن چـه که عـشق یا دوسـتی بین زن و مـرد 
نـامیده می شـود این عـلاقـه بـعد از مـدت نـه چـندان طـولانی بـعد از ازدواج یا بـعد از زنـدگی 
زنـاشـویی بـه پـایان می رسـد هـمان طـور که امـروزه در غـرب می بـاشـد  و چـه بـسا در بهـترین 

حالات از چند سالی هم عبور نمی کند. 

بـینما الـحب الـحقیقي لا یـمكن أن ینتھـي لـیس بـعد سـنوات بـل وحـتى بـعد 
الموت ومفارقة ھذه الدنیا 

در حـالی که عـشق حقیقی امکان نـدارد که بـعد از سـال هـا از بین بـرود، حتی بـعد از 
مرگ و جدایی از این دنیا از بین نمی رود. 

فـالـحب الـحقیقي والـحي والـباقـي ھـو حـب الله سـبحانـھ وتـعالـى؛ لأنـھ 
مـرتـبط بـالـحي الـباقـي سـبحانـھ وتـعالـى، وبـالـتالـي فـكل حـب مـرتـبط بھـذا الـحب 
سـیكون حـیاً بـحیاة ھـذا الـحب الـحقیقي، فـحب الـمرأة قـریـنھا أو حـب الـزوج 
 n ًولأجـل أن قـریـنھ قـریـباً مـن الله مـطیعا ،n قـریـنتھ لأجـل الله وطـاعـة

سیكون حباً حیاً وحقیقیا؛ً 



عـشق حقیقی و زنـده و مـانـدگـار، هـمان عـشق خـداونـد سـبحان و مـتعال اسـت؛ چـون بـا 
خـداونـد سـبحان زنـده و مـانـدگـار مـرتـبط اسـت، و در آخـر هـر دوسـت داشـتن که بـا این 
دوسـت داشـتن مُـرتـبط بـاشـد، بـا زنـده بـودن این دوسـتی حقیقی بـاقی خـواهـد مـانـد، دوسـتی 
زن بـا شـریکش و یا دوسـت داشـتن شـوهـرش بـه خـاطـر خـدا و اطـاعـت از خـداسـت، و بـه  این 
خـاطـر که هـمراهـش نـزدیکی بـه خـداونـد و مطیع خـداونـد اسـت، و این دوسـتی زنـده و 

حقیقی خواهد بود؛ 

لأنـھ فـي الـحقیقة نـابـع مـن حـب الله ... ومـن بـیده الـقلوب ویـقلبھا كـیف 
یـشاء غـیر الله سـبحانـھ وتـعالـى؟ فـھو الـقادر أن یـدیـم حـباً بـین زوجـین بـني 

على حبھ ھو سبحانھ وتعالى. 
چـون در حقیقت از دوسـتی خـداونـد سـرچـشمه می گیرد... و کسی که در دسـتانـش 
دل هـا می بـاشـد و آن را تغییر می دهـد، چـگونـه غیر از خـداونـد سـبحان و مـتعال می خـواهـد؟ 
او تـوانـاسـت تـا دوسـتی بین زوجینی را که بـر دوسـتی خـداونـد سـبحان و مـتعال بـنا نَـهاده 

شده را دائمی نماید. 

ولھـذا حـث الـرسـول الـمؤمـن أن یتحـرى صـاحـبة الـدیـن ویـقترن بـھا، وكـذا 
حـث الـمرأة أن تتحـرى صـاحـب الـدیـن وتـقترن بـھ، وفـقكِ الله كـونـي كـریـمة 
عزـیزـة مـطیعة n سـبحانـھ الـكریـم الذـي لا یـضیع أولـیاءه ویرـحـمھم فـي الدـنـیا 
والآخـرة، فـھو الـقادر أن یـجعل مـن الـمؤمـنة الـتي تـتوجـھ إلـیھ رغـبة بـھ 

سبحانھ وتعالى أن تقترن بإنسان مؤمن وصاحب دین. 
و بـه همین خـاطـر رسـول اکرم(ع)، انـسان مـومـن را تـشویق نـموده که دخـتر مـؤمـن را 
انـتخاب کرده و بـا وی شـریک شـود، و هـم چنین زن را تـشویق نـموده تـا فـرد مـؤمـن را 
انـتخاب و هـمراه او بـاشـد، خـداونـد شـما را تـوفیق دهـد، کریم و بـا عـزت و مطیع خـداونـد 
سـبحان و کریم بـاش، خـداونـدی که دوسـتانـش را از بین نمی بـرد و در دنیا و آخـرت بـه آنـان 



رحـمت و مهـربـانی می کند، او قـادر اسـت تـا دخـتر مـومنی را که بـه او -سـبحانـه و تـعالی-  
توجه کرده، همراه با انسان مومن و صاحب دین نماید. 

أمـا الـعلاقـات الـتي تـسمى بـالـحب قـبل عـقد الـزواج والاقـتران فھـي فـي 
الـحقیقة فـي كـثیر مـن الأحـیان تـكون سـبباً لأن تـفقد الـمرأة عـزتـھا وكـرامـتھا 
وعـفتھا، فـالـمفروض بـالـمؤمـنة الـكریـمة الـعزیـزة أن تـتجنب ھـذا الأمـر 
وتـجعل عـاطـفتھا وحـبھا تـتوجـھ إلـى الـشخص الـمؤمـن الـصالـح الـذي تـقترن 

بھ بالعقد الشرعي. 
امـا عـلاقـه هـایی که قـبل از عـقد ازدواج و هـمراهی، دوسـت داشـتن نـامیده می شـود، در 
حقیقت در بیشتر اوقـات علتی می شـود که زن عـزت و کرامـت و عِـفتش را از دسـت بـدهـد، 
کاری که دخـتر مـومـن و کریم و عـزیز بـاید انـجام دهـد این اسـت که از این مسـئله دوری 
کند و عـاطـفه و دوسـتی اش را مـتوجـه فـردی کند که مـومـن و شـایسته و بـا عـقد شـرعی بـا او 

همراه شده است. 

والـمفروض أن تـجعل الـمؤمـنة ثـقتھا بـاn وتـتوكـل عـلیھ وتـطلب مـنھ 
سـبحانـھ أن یـجعل مـن تـقترن بـھ إنـسانـاً مـرضـیاً عـنده حـقیقةً، وبـالـتالـي تـعیش 
مـعھ فـي الأیـام الـتي قـدرھـا الله لـھا فـي ھـذه الـدنـیا حـیاة كـریـمة عـزیـزة یـحفھا 

الحب والمودة. 
والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 

دخـتر مـومـن بـاید بـه خـداونـد اعـتماد داشـته بـاشـد و بـه وی تـوکل نـماید و از خـداونـد 
سـبحان بـخواهـد که انـسانی را که هـمراهـش می کند بـه صـورت حقیقی در نـزدش مـورد 
مـقبول و رضـایت اسـت، و در آخـر در روزهـایی که خـداونـد بـرای وی در این دنیا مُـقدر کرده 

یک زندگی با عزت و احترام به همراه عشق و مودت با همسرش داشته باشد. 
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. 



وھــذه بــعض الــنصوص الــتي تــلخص مــا تــوصــل إلــیھ بــعض عــلماء 
الاجتماع من خلال دراسات استقرائیة: 

در این جـا بعضی از مـتونی که  خـلاصـه نتیجه تحقیقاتی اسـت که بعضی از دانـشمندان 
جامعه شناس از خلال بررسی های مداوم بدان رسیدند را قرار می دهم: 

یـقول عـالـم الاجـتماع الأمـریـكي ویـلیام روبـنسون مسـتنداً إلـى اسـتقراء 
مجـموعـة قـصص حـب: (أن الـعمر الافـتراضـي لـلحب ھـو ثـلاث سـنوات لـیس 
أكـثر بـعد الـزواج)، ویـقول: (عـندمـا یـصل الـحب إلـى نـھایـة عـمره الافـتراضـي 
یـصبح نـوره خـافـتاً، وقـد یـتطلب مـا یـقرب الـعام حـتى یـدرك طـرفـاً عـلاقـة الـحب 

ھذه الحقیقة التي تغلفھا الحیاة المشتركة). 
دانـشمند جـامـعه شـناس آمـریکایی ویلیام روبـنسون بـه اسـتناد بـررسی مجـموعـه ای از 
داسـتان هـای عـشق می گـوید: (عـمر احـتمالی بـرای عـشق، سـه سـال و نـه بیشتر بـعد از 
ازدواج اسـت)، و می گـوید: (وقتی که عـشق بـه اواخـر عـمرِ احـتمالیش می رسـد، نـور آن 
کم رنـگ می شـود؛ و بـه  انـدازه  تـقریباً یک سـال زمـان لازم اسـت تـا طـرف مـقابـل درک نـماید 

که علاقه عشق حقیقتی است که زندگی مشترک از آن غافل گشته است). 

وقـال: (أن كـیمیاء الـمخ المسـیطرة عـلى عـملیة الـحب تـظل تـولـد شـحنات 
وشـحنات حـب وطـاقـة عـواطـف لـمدة ثـلاث سـنوات ثـم تـتوقـف تـلك الـشحنات 
وكـأنـھا بـطاریـة فـرغـت، ولا یـمكن إطـلاقـاً إعـادة شـحنھا، ثـم تـتحول الـعلاقـة 

القائمة على الحب إلى علاقة دفء وإخلاص). 
وی می گـوید: (سیستم مـغز که عملیات عـشق را بـر عهـده دارد، تـولید انـرژی و انـرژی 
عـشق و نیروی عـواطـف را بـرای مـدت سـه سـال تـولید می کند، سـپس آن انـرژی هـا مـتوقـف 
می شـونـد و گـویی هـمانـند بـاطـری خـالی می مـانـد که نمی تـوان بـار دیگر شـارژ آن را بـرگـردانـد، 
سپس آن ارتباطی که بر مبنای عشق بنا شده به دوستی خالی و رهایی تبدیل می شود). 



الـبروفـیسور سـیندي ھـازان مـن جـامـعة كـورنـیل بـنیویـورك أجـرى دراسـة 
اسـتقرائـیة عـلى عـینة تـضم خـمسة آلاف رجـل وامـرأة یـنتمون إلـى ٣٧ ثـقافـة 
مـختلفة عـلى مسـتوى الـعالـم الـمتقدم والمتخـلف، والـدراسـة كـانـت عـبارة عـن 
مجـموعـة مـن الاخـتبارات النفسـیة والـبیولـوجـیة لـقیاس مسـتوى الـحب بـین 
كـل اثـنین مـتحابـین، والـنتیجة كـانـت: (أنـھ لا یـوجـد حـب یـمكنھ الاسـتمرار 
مـدى الـحیاة، حـیث أكـدت الـدراسـة أن الـحب لا یـعیش مـع الـعلاقـة الحـمیمیة 

إلا لمدة أربع سنوات كحد أقصى، ثم یموت بعدھا). 
 أحمد الحسن  أواخر صفر/ ١٤٣١ ھـ 

پـروفـسور سیندی هـازان از دانـشگاه کورنیل نیویورک آزمـایش زمینه ای بـر عـده ای که 
تــعداد آن هــا پــنج هــزار زن و مــرد از ۳۷ فــرهــنگ مــختلف در جــهان در ســطح جــهان 
پیشرفـته و تـوسـعه نیافـته انـجام داد، و این تحقیق عـبارت از مجـموعـه ای از آزمـایشات 
روانی و بیولـوژی، بـرای مـقایسه میزان عـشق بین هـر دو فـردی که یکدیگر را دوسـت دارنـد 
و نتیجه آن این که: (عشقی وجـود نـدارد که بـتوانـد در طـول مـدت زنـدگی اسـتمرار داشـته 
بـاشـد، و این تحقیق تـاکید می کند که دوسـتی بـا عـلاقـه عمیق فـقط تـا نـهایت مـدت چـهار 

سال ادامه پیدا می کند، سپس بعد از این مدت از بین می رود). 
 أحمد الحسن  أواخر صفر/ ۱۴۳۱ هـ 

 ******


